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خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 
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روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 
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www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558
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اصل سند خودروی کیا سورنتو 
رنگ نقره ای  به شماره 

پلاک 29971/22 شماره 
موتو 7642 شماره شاسی 
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جاوند مفقود گردیده است و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

2 زن و یک مرد کشته شدند ؛

طناب دار ؛ پایان تصادف عمدی جوان تبریزی!طناب دار ؛ پایان تصادف عمدی جوان تبریزی!
گروه حوادث  -     مردی که با تصادف عمدی موجب قتل پسری جوان شده بود، 
در شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی به قصاص محکوم و در زندان 

مرکزی تبریز در انتظار اجرای حکم قصاص خود نشسته است.
12 ظهر 17 تیرماه سال 1399 بود که تصادف پیکان وانت با یک موتورسیکلت 
در جاده مابین روستای قبجاخ و بهرام آباد منجر به فوت راننده موتورسیکلت می 
شود؛ راننده پیکان وانت )حسین( از ماشین پیاده می شود و بر بالای سر بهنام )راکب 
موتورسیکلت( که در سرازیری جاده افتاده بود، حاضر می شود؛ رهگذری که در 
آن لحظه در حال گذر از جاده بود با مشاهده این صحنه سریع از خودروی خود 

پیاده و به سمت آنان حرکت می کند. 
با اوژانس و پلیس تماس می گیرند، حسین از صحنه متواری می شود؛ در نهایت 
بهنام نیز فوت می کند و پزشــکی قانونی علت فوت را خونریزی داخلی در اثر 
اصابت جسم سخت عنوان می کند. بعد از فوت بهنام و با شکایت اولیای دم وی از 
حسین، پلیس تحقیقات خود را برای روشن شدن تمام ابعاد این ماجرا و نیز عمدی 

یا غیرعمدی بودن تصادف آغاز می کند. 
پلیس در تحقیقات خود پی به وجود اختلاف قبلی مابین حسین و بهنام می برد و 
طبق مستداتی که به دست آورد حکایت از اختلاف مابین عموی بهنام و پدرزن 
حسین بر سر گوسفندان وجود داشت؛ همچنین طبق تحقیقات پلیس چند روز 
قبل از وقوع تصادف، در روستای قبجاخ درگیری مابین حسین و بهنام اتفاق افتاده 

بود و در این درگیری حسین بهنام را تهدید به قتل کرده بود. 
پلیس حسین را دستگیر و به بازداشتگاه منتقل می کند؛ حسین وقتی مقابل پلیس 
قرار می گیرد منکر هرگونه عمدی بودن این تصادف می شــود. اما بررسی های 
هیئت هفت نفری کارشناسان راهنمایی و رانندگی حکایت از عمدی بودن این 

تصادف داشت.  

بنابراین پرونده با صدور کیفرخواســت به شعبه اول داگاه کیفری یک آذربایجان 
شرقی ارسال و جلسه رسیدگی به اتهام این مرد جوان در مورخه 17 تیرماه سال 

1400 در شعبه مذکور برگزار می شود. 
در ابتدای جلسه رسیدگی قاضی از اولیای دم حسین می خواهد تا شکایت خود را 

به دادگاه ارایه دهند که آنان درخواست قصاص را از دادگاه می خواهند.  
بعد از درخواســت قصاص از ســوی اولیای دم حسین، رییس دادگاه از بهنام می 
خواهد تا دفاعیات خود را به دادگاه ارایه دهد که در این هنگام نیز بهنام منکر هرگونه 
عمدی بودن تصادف می شود و می گوید: من موقع وقوع تصادف خواب آلود بودم 
و متوجه حضور موتورسیکلت و... در جاده نشدم؛ چرا که به شدت خوابم می آمد و 
ناخواسته و در حین خواب آلودگی کنترل ماشین را از دست داده و به موتورسیکلت 

برخورد کردم و آن اتفاق ناگوار افتاد. 
اما طبق بررســی هایی که کارشناســان تصادف انجام داده و نظر بر عمدی بودن 
تصادف دادند و اینکه زمان وقوع تصادف که 12 ظهر بود و متهم تازه از روســتا 
شروع به حرکت کرده بود و با توجه به اظهارات شاهدین مبنی بر وقوع درگیری 
هایی مابین متهم و مقتول و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نیز درخواست 
کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انفلاب، دادگاه بزهکاری متهم را محرز 
دانسته و قضات دادگاه شعبه اول کیفری یک استان رای به قصاص نفس متهم دادند. 
اما بعد از صدور رای وکیل مدافع متهم اقدام به فرجام خواهی نموده و به صدور 
رای اعتراض کرد؛ پرونده برای رسیدگی به اعتراض وکیل یاده شده به دیوان عدالت 
عالی کشور ارسال می شود. اما قضات دیوان عالی کشور نیز، ضمن رد اعتراض 

وکیل، بر رای دادگاه مهر تایید زدند. 
حال اســتیذان حکم قصاص حسین نیز آمده است و وی در زندان مرکزی تبریز 

منتظر اجرای حکم قصاص خود است. 

    گروه حوادث  -    در روستای ما امنیت تا حدی بود 
که اهالی فقط شب ها موقع خواب در خانه هایشان را می 
بستند.بعد از قتل پدر و مادرم مردم بشدت ترسیده بودند.    
درســت از همان روزهایی که حســین هرجی زاده و 
همسرش زهرا تمجیدی به طرز هولناکی به قتل رسیدند 
حس ناامنی یکی از عمیق ترین احساساتی بود که اهالی 

روستا تجربه اش می کردند.
در آخرین روزهای اسفند ماه سایه جنایت بار دیگر در 
روستای فال گسترده شد و این بار دست بی رحم قاتل 

به رباب محمدی رسید.
حالا دیگر وحشــت در چشــمان اهالی روستا موج 
مــی زد.امــا دو هفته ای از قتل ســومین قربانی قاتل 
سریالی نگذشــته بود که راز این جنایت ها به دست 
کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی استان فارس گشوده شد. 
با دستگیری قاتل ســریالی، نفس راحت بار دیگر به 
ســینه اهالی شهرستان مهر بازگشت و در قدم به قدم 
این شــهر بنرهای تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی به 

چشم می خورد.
سومین قتل در یک روستا

رباب اهل روستای فال نبود.چند سالی می شد که با علی 
اکبر شیبانی ازدواج کرده و به این روستا آمده بود.وقتی 
رباب ناگهان ناپدید شد، علی اکبر به اصفهان سفر کرده 

بود.تماس های بی پاســخ علی اکبر به همسرش سبب 
نگرانی او شد، برای همین از خواهرش درخواست کرد 
به خانه شان برود و سراغی از رباب بگیرد.خواهرشوهر 
رباب و چند همســایه که وارد خانه او شــدند، صحنه 

جنایت را به چشم دیدند.
خانــه رباب به هم ریخته بــود و از او خبری نبود.چند 
دقیقه ای گشت زدن در خانه روستایی کافی بود تا جسد 

رباب در چاه خانه اش کشف شود.
علی اکبر شــیبانی در مورد روز حادثه گفت:»چند سال 
قبل با رباب ازدواج کرده بودم و با هم در روســتای فال 
زندگی می کردیم.روز حادثه برای مراسم عقد دخترم به 
اصفهان رفته بودیم.رباب از اینکه دزد وارد خانه شود می 
ترسید و برای همین به من گفت برای مراسم دخترت 
برو و من در خانه می مانم.می گفت اگر سارق به خانه 
بیاید، دار و ندارمان را می برد و دستمان خالی می شود.

من هم قبول کردم.«
صبح روز حادثه آقای شــیبانی چندین بار با همسرش 
تماس گرفت اما او پاســخ نمی داد:»نگران شده بودم.از 
خواهرم خواستم به خانه مان برود که بعد از آن متوجه 
شدیم همسرم به قتل رسیده است.به سرعت خودم را به 
شهرستان فال رساندم.ماموران اداره آگاهی من را احضار 
کرده بودند و  چون به من مظنون بودند بازداشتم کردند.

اما دو شــب بعد قاتل دستگیر شد و من آزاد شدم.او به 
قصد سرقت وارد خانه مان شده بود و دینام و کنتور آب 
را سرقت کرده بود.بعد همسرم را با کشیدن پلاستیک 
روی سرش خفه کرده بود.جسدش را هم داخل چاه آب 

انداخته و روی سرش سنگ انداخته بود.«
مادر پیر رباب تنها ولی دم اوست.او از غم فقدان دخترش 
ضجه می زند و کارش شــده گریه و حسرت.پیرزن در 
گفت و گــو با خبرنگار ما گفــت:» دختر مظلومم را 
بی رحمانه به قتل رساند و من تنها تقاضایم این است که 

طناب دار را خودم بر گردنش بیندازم.«
ماموران انتظامی استان فارس در تحقیقات خود متوجه 
شدند که عامل قتل ربابه محمدی، همان کسی است که 
تیرماه سال 98 به قصد سرقت وارد خانه حسین هرجی 

شده و او و همسرش را به قتل رسانده بود.
به قاتل پدر و مادرم کمک می کردم

4 تیر ماه ســال 98 بود کــه اولین جنایت خونین قاتل 
سریالی روستای فال رقم خورد.مرد جنایتکار به خانه 
زن و مرد میانسال رفته و آنها را به طرز هولناکی قربانی 

جنایت شوم خود کرده بود.
مرتضــی هرجی که در جریان این جنایت پدر و مادر 
خود را از دست داده است در توضیح جزئیات ماجرا 
به خبرنگار حوادث »ایران« گفت:»من و برادرم هر دو 

در عسلویه کار می کردیم.روز حادثه خواهرم که چند 
ســاعتی از پدر و مادرمان بی خبر بود، نگران شده و با 
شوهرش به خانه آنها رفته بود.قاتل به نام )ع.آ( حدود 
ســاعت 11 ظهر از خلوتی روستا استفاده کرده و وارد 
خانه پدری ام شــده بود.بعد با تبر ضرباتی به سر پدر 
و مــادرم زده و آنهــا را به قتل رســانده بود.بعد هم با 
چوبدستی به سر آنها ضربه زده و در آخر رگ آنها را با 
تیغ مکت بری بریده بود.او 6 النگوی مادرم را سرقت 

کرده و متواری شده بود.«
مرتضی قاتل پدر و مادرش را بخوبی می شناسد:»قاتل 
اهل روستای فال نیست.چند سال قبل با یک دختر کر 
و لال اهل روستای ما ازدواج کرد و ساکن روستا شد.او 
فرد فقیری است و پدر من به خاطر رضای خدا همیشه 
تا حد توانش به او کمک می کرد.خانه شان چند کوچه 
پایین تر از خانه ماســت.بعد از اینکه پدر و مادرم را از 
دست دادم فکرش را هم نمی کردم که این جنایت کار 
)ع.آ( باشد.به یاد پدر خدا بیامرزم گاهی کمکی به قاتل 
می کردم.بعضی وقت ها به مغازه خوار و بار فروشــی 
که در روستا داریم می آمد و سیگاری برمی داشت.من 
پولــش را نمی گرفتم و حتی روغن و رب یا خوراکی 
های دیگر بــه او کمک می کردم.بعضی وقت ها هم 
درخواســت پول می کرد.پولی که می خواست،70 یا 

80 هزار تومان بود.نهایتا 100 هزار تومان می خواست 
و مبالغ درخواســتی اش همیشه پایین بود.من هم این 

پول ها را به او کمک می کردم.«
فرزنــد قربانیان جنایت در ادامه مــی گوید:»مغازه ما 
فروشنده دارد چون من و برادرم اغلب مواقع برای کار 

بیرون از روستا هستیم.چند باری
فروشنده مان می گفت که )ع.آ( سراغ من را گرفته است.
از او پرسیده بود مرتضی کجا زندگی می کند و شغلش 
چیست؟ انگار می خواست اطلاعات دقیقی در مورد کار 
و محــل زندگی من پیدا کند.گمان می کردم چون به او 
کمک می کنم، وقتی در روستا نیستم سراغم را می گیرد 
اما حالا می فهمم دلیل پرس و جوی او این بود که من 

به عنوان نماینده اولیای دم پیگیر کارهای قضایی پرونده 
بودم.شاید خیال داشت بلایی سرم بیاورد.«

پســر داغدیده در مورد حال و هوای ســال های بعد از 
قتل پدر و مادرش می گوید:»در روســتای ما امنیت تا 
حدی بود که اهالی فقط شــب ها موقع خواب در خانه 
هایشان را می بستند.بعد از قتل پدر و مادرم مردم بشدت 
ترسیده بودند.در این سال ها خیلی اذیت شدیم و حالا که 
متهم شناسایی و دستگیر شده است، مردم نفس راحتی 
کشیدند.همین سبب شــده که در و دیوار شهر را پر از 

بنرهای تشکر از ماموران نیروی انتظامی کنند.«
رســیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران قضایی 

استان فارس قرار دارد.

پایان شب های وحشت از قاتل سریالی  پایان شب های وحشت از قاتل سریالی  

گروه حوادث  -    جوان اعدامی می گوید بی گناه است و خانواده دختر مورد علاقه اش 
شرط ازدواج را گردن گرفتن قتل و رهایی برادر این دختر از اتهام قتل بیان می کند.

رنگ خون بر رقابت عشقی در کرج / قاتل برادر دختر است یا دوست عاشق پیشه اش؟! 
+ عکس

 رسیدگی به این پرونده از 10 سال پیش به دنبال درگیری خونین برسر یک دختر بین سه 
رفیق در یکی از محله های کرج شروع شد.

خیلی زود پلیس در صحنه جنایت حضور یافت و با پیکر خونین پسر جوانی روبه رو شد 
که در اثر ضربه های چاقو به قتل رسیده است. بدین ترتیب پیکر نیمه جان وی به بیمارستان 

منتقل شد اما طولی نکشید که وی در دم جان باخت.
عامل جنایت که برادر دختر جوان است از صحنه جنایت گریخته و عازم ترکیه می شود.

 اما فرید 22ساله به عنوان تنها کسی که در درگیری خونین شرکت داشته است تحت 
تعقیب پلیس قرار می گیرد.

درحالی  که کارآگاهان جنایی البرز به دنبال دســتگیری عامل اصلی این جنایت بودند، 
ناگهان فرید خودش را به دایره جنایی آگاهی البرز معرفی می کند و مدعی می شود که 

او قاتل است.
اما این همه ماجرا نبود و پس از مدتی فرید مدعی می شود که من و رقیب عشقی ام و برادر 
دختر مورد علاقه ام با هم رفیق بودیم تا اینکه موضوع مارال پیش آمد و روز حادثه با هم 
دست به یقه شدیم ولی برادر مارال میثم را کشت و من هم از ترس پا به فرار گذاشتم. بعد 
از این ماجرا پدر و مادر مارال هم این شرط را برایم گذاشتند که اگر تو قتل را به گردن 
بگیری تا برادر مارال از دور خارج شود، ما هم سعی می کنیم رضایت اولیای دم را بگیریم 

و مارال هم با تو ازدواج می کند.
فرید که از این شرایط پیش آمده بشدت شوکه شده است و از طرفی خودش را اسیر عشق 
مارال می بیند، سرانجام با درخواست خانواده مارال موافقت می کند و خیلی زود به اداره 

پلیس رفته و قتل را به گردن می گیرد.
بدین ترتیب فرید پس از یک سال و چند ماه در دادگاه کیفری یک استان البرز پای میز 
محاکمه قرار گرفت و اتهام قتل را پذیرفت و این در حالی بود که خانواده مقتول خواستار 
قصاص او شدند و دادرسان دادگاه کیفری پس از شور حکم قصاص نفس را صادر کرد 
و فرید بدون هیچ دلهره ای پشت میله های زندان در رؤیای رسیدن به مارال و رضایت 
خانواده متهم سال ها منتظر ماند اما کم کم متقاعد شد که دیگر نه خبری از مارال هست و 

نه کمک خانواده او برای رضایت گرفتن از خانواده مقتول!
پس از مدتی فرید تازه به اصل ماجرا پی برد که دیگر راه گریزی نیست و او قرار است 
به خاطر جرمی که مرتکب نشده، مجازات شود. اما دیگر فایده ای نداشت و دستش نیز 
به جایی بند نبود و همه امیدش را از دست داده بود. تا اینکه نوروز امسال همزمان با ماه 
مبارک رمضان وی در صف رضایتی ها قرار گرفت و اولیای دم او را به شرط پرداخت 2 
میلیارد تومان  بخشیدند. حالا به مدد نیکوکاران استان البرز یک میلیارد از مبلغ درخواستی 

اولیای دم جمع آوری شده و مابقی آن نیز در حال جمع شدن است.

رنگ خون در رقابت عشقی  رنگ خون در رقابت عشقی  

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

قاتل برادر دختر است یا دوست عاشق پیشه اش؟!


